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  ھاي خودگردانتعاوني

موندراگون در باسک اسپانیا، این مطلب براي سایت  تعاونیمعرفیمورددرمطلبیانتشارپیدر–کانون مدافعان حقوق کارگر 

ي عملی تشکیل تعاونی در ایران را نقادانه مورد بررسی قرار داده است و از این نظر بسیار  کانون ارسال شده است که تجربه

اخیر  ي ها در دو دههنیاي باشد براي دامن زدن به بحث در این زمینه. جنبش تعاوتواند زمینه ارزشمند است. انتشار این مطلب می

…رژانتین شیلی و ونزوئلا وآبه خصوص در آمریکاي لاتین نظرات زیادي را به خود جلب کرده است و هزاران تعاونی در کشورهاي 

انتقال این تجربیات .ی بودن و گرداندن آن تجربه شده استیتشکیل شده که شیوه نوینی در شورا زحمتکشانوکارگرانتوسط

نها آشنائی با شیوه گرداندن آ تواند براي همگان براياي میمنطقهن در هرآهاي ران و فعالان کارگري و همچنین تجربهبراي کارگ

ورده و هر روز ترفندهاي آکارگران و زحمتکشان یورش  سفرهبرتواتمامباداريسرمایهنظامکهايدورهدرخصوصبهمفید باشد . 

  .گیردکار میه به یغما بردن دسترنج کارگران ب يجدیدي برا

.کانون مدافعان حقوق کارگر آمادگی خود را براي انتشار نقدهاي علمی و منطقی در این مورد اعلام می کند

  

  ي تولید و پژوهشی خودگردانها ضرورت و چگونگی تعاونی

  یحیی رحیمی

  ایراناي در باره ي ساختار اقتصادي و اجتماعی چکیده –الف 

ي ام ملوك الطوایفی بوده است. شیوهفئودالیسم اسکان یافته بر خلاف اروپا وجود نداشته است. بلکه نظ،  ي میانهها در ایران سده

ه تنها حدود یک چهارم آن جلگه اي بوده است، کي کم باران، نیمه کوهستانی و کویري مانند ایران ها تولید آسیایی در سرزمین

از ي آبیاري از یک سو نیاز به استبداد آسیایی متمرکز حکومتی وها و کانال ها ، قناتها نگهداري و زه کشی رودخانهبراي ایجاد و 

ي کوچ نشین به ها نقاط آباد و وجود طایفهرز به صورت روستاهاي پراکنده دینسوي دیگر حفظ روابط طایفه اي و قبیله اي و 

  ت.دامداري بوده اسدنبال مراتع و آب براي

ي ها ي غیرمتمرکز بوده است و طایفهها ودالیسم اسکان یافته و دولتئي میانه داراي فها که در سدهبر خلاف مناطق پرباران اروپا  

بودند، در ایران و چین و تهفسرسبز از میان روهاي گستردهرازدامدار کوچ نشین با انقلاب کشاورزي و با وجود مراتع و کشت

در درون فلات ایران بسیار پراکنده  ههاي کوچ نشین بسیار دور از هم و به ویژطایفهوباران آسیا، روستاهابسیاري از مناطق کم 

کل مساحت از لحاظ وسعت در مقایسه باي و پراکنده بودند وها ي حاصل خیز و مراتع نیز جزیرهها ینمبودند. زیرا منابع آب و ز

حاکم از همان زمان ایران باستان در راستاي ضرورت حیاتی و حفظ و نگهداري منابع  ایران بسیار محدود بودند و استبداد آسیایی



ي ها از روستاها و شهرها و اطیفه ها ها و باج و خراجي آبیاري از یک سو و جمع آوري مالیاتها آب و ایجاد سدها و قناتها و کانال

  پراکنده به وجود آمده و ادامه یافته است.

و مراتع محدود و دوري و پراکندگی آنان نوعی دشمنی و بی اعتمادي را  ها بر سر آب و زمین ها ها و طایفهنبردهاي دائمی روستا

از داخل ایران ها هم از آسیاي مرکزي و هم بیابانو ها نشین در کوهستاني کوچها همواره دامن زده است. تهاجم قبایل و طایفه

ها و سکاها پییش از اسلام و یافته، مردم را همواره در ناامنی نگاه داشته است. ازبکبراي غارت و چپاول شهرها و روستاهاي اسکان 

، افشار و ي داخلی مانند سلجوقیان، غزنویاني ایلی وعشایرها هلمغول و تاتار از خارج و تسلط و سرنگونی پیاپی سلستهاجم اعراب،

پا وري دیها زمینه را براي ایجاد اشرافیت،  هاي موقتیداريولا به صورت تیه، مراتع و شهرها دست به دست شدن زمینقاجار در

ي مهاجم و ملوك الطوایفی هنوز اسکان نیافته و به اشرافیتی پایدار تبدیل نشده بودند ها هلبرده است. سلسمی اسکان یافته از بین

 ان یورشندست گرفتن زمام قدرت بر آنان و به نشین دیگر براي غارت و  چپاول آنشین  یا کوهالطایفه اي بیابانگرد کوچکه ملوك

ي به وکردند. این رسم در خاندان پهلمی گانشان تقسیمهو مراتع و منابع آب را میان خویشان و نوکیس ها آوردند و از نو زمینمی

ادامه یافته است. بنا به گفته نغز دوستی  ،نشین نبودندجاي قاجار و رژیم اسلامی به جاي پهلوي با وجود این که آنان  دیگر کوچ

اند. به طوري که استبداد آسیایی با استبداد و ساختارهاي ي استبدادي دادهها میرابان جاي خود را میرنفتان با همان ویژگی

  نواستعماري تکمیل شده است. 

: گفتندمی که به عنوان ضرب المثلآن از  گرایی و پراکندگی تولید روستایی و فردگرایی وبی اعتمادي ناشیباقی ماندن طایفه

و دوري از کارها و هنرهاي جمعی در برابر استبداد شدید آسیایی  "شم به آن چشم دیگر اعتماد نکندچاند تا این بینی راگذاشته"

ي ها کارگاه. ردیدي اخیر مانع گسترش بازرگانی و ایجاد مانوفاکتورها گها چندهزار ساله، با وجود مراکز صنعت پیشه وري در سده

علت افت بازرگانی از مسیر ایران و جاده ابریشم در اثر رشد و صنایع دستی و خانگی بهگري و سفالگري وگوزه،  بافیفرش

مانوفاکتورهاي دربرگیرنده تقسیم وانستند به واسطه ي بازرگانی به ي دریایی و کشتیرانی نتها گسترش بازرگانی استعماري از راه

  به همان صورت پیشه وري و خانگی فاقد تقسیم کار درون کارگاهی باقی ماندند. هاي بعدي تبدیل شود وکارخانهکار مانند 

بافی که وري و خانگی را مانند پارچهپیشه وپا  و روسیه در زمان قاجار بسیاري از صنایعربازرگانی خارجی و استعماري به ویژه با ا

دستی ظریف که رقباي خارجی صنایع،  بافیمانند فرشن بودند، از بین بردند. برخی از صنایعانواع خارجی آدر رقابت شکننده با

صنایع متکی بر انقلاب صنعتی در غرب بعدها  داري صنعتی ملی تبدیل نشدند.نداشتند، باقی ماندند. اما به مانوفاکتوري و سرمایه

هاي صارهاي متروپل وعمدتا پیرامون نیازمنديحنواستعماري به انعموما از سوي حاکمیت و به ویژه حکومت پهلوي در وابستگی 

  تدارکاتی ارتش سازمان یافتند.نظامی و

ي چراغ برق و ایجاد راه آهن شهر ري با نام ماشین دودي که با قوه بخارناشی از انقلاب ها بیش از یک صد سال از برپایی کارخانه

بافی، صنایع نفت از زمان قاجار تا پهلوي و در سازي و گونیتسلیحات، ارتش، چرم،  . راه آهندگذرمی کرد،می صننعتی اروپا کار

ي ي آب و برق و مخابرات، ذوب آهن، پتروشیمی و صنایع نورد فولاد وخودروسازي و ... در زمان شاه، همهها ادامه آن در سازمان

انحصارهاي متروپل با بند  با ی هر کدام جداجدا از طریق حکومتتادارت دولو ها و بانک ها پژوهشگاه،  ها اینها به علاوه دانشگاه

اند هر کدام حکومتی در دل حاکمیت،  ي قدیمها دارند. جزایري که مانند روستاها و طایفهو ي مجزا ارتباطی ارگانیک داشتهها ناف



تحریم از سوي هنگام ن جهت است کهاقی مانده است. به همیپارچه و نامکمل بط جانبی آنان با یکدیگر ضعیف وغیر یکبوروا

خودروسازي . شوندمی م، درماندههپارچگی تکمیلی با به علت فقدان یک،  انحصارهاي مربوطه در متروپلی وتي امپریالیسها دولت

مانند و  ... این می و لوازم خارجی ها و کاتالیست ها ت نفت و پتروشیمی نیز لنگ دستگاهکاجزاي وارداتی دارد، شرنیاز به قطعات و

صنایع و خدمات خصلت مصرفی که دارند از این بابت است که متکی برکالاهاي سرمایه اي و واسطه اي هستند که به ازاي صادرات 

  نفت خام باید وارد شوند.

و به علت شان پارچگی ملیفقدان یکواداري از درون به علت ادامه پراکندگی آنان نعتی،علمی وصي خدماتی، ها این بخش 

ي اپوزیسیون نیز از درون دچار ها ها و حتا بسیاري از جریاناند. سازمانيدبازندچار انفعال و بافرهنگ فردي و طایفگی  ي ادامه

تاریخی و برنامه حقیقی و از سوي دیگر در غیاب اند زیرا از یک سو فاقد تحلیل مشخص وبازي بودهبازي و باندفردگرایی، محفل

روي و  طلبی در برابر دنبالهاي و فردگرایی و رهبرينظري و سازمانی و پراتیک مبارزاتی پیگیر، این فرهنگ طایفهچنان کیفیت 

ی رسمی آنان بر خلاف کشورهاي نو اهداف سازما ها نگیزها کرد ومی که میدان پیدابود فکري و بیشتر نیروها ز بیتقلید ناشی ا

به اصطلاح خصوصی زاده و نهادهاي حکومتی و ها سازمان. گرفتباندي قرار میي فردي وها الشعاع منافع وانگیزهپیشرفته تحت

  اند. آنها با زور و اجبارهاي سیاسی و حکومتی  اقتصادي به ظاهر سازمان دارند. پاشیدگی و بیهودگیآنان از درون دچار

که به اصطلاح همواره در تاریخ معاصر ایران و به ویژه  فقر فرهنگی ناشی از آن بوده استبا توجه به همان ساختارهاي اجتماعی و

و حالت صفر یا صدي دارداعتماد ما به یکدیگر تابع احساسات ويفاقت و نحوهرالرجال داشته ایم. در این سی سال اخیر قحط

یم که دررانتظارهاي نابی داپرسد که چرا از دیگریی می به راستی یوستدخردگرایانه و پایدار نداشته است. جبنیه منطقی و

کنند، با همان شدت هنگامی که می خودمان وجود ندارد؟ مردم و نیروها با همان شور و گرمایی که رهبران و سران را حلوا حلوا

که کوبند. طبیعی  استمی زمین گرمکند، آنان را برمی سران بروزاعی و فرهنگی در رهبران ومي شخصیتی و اجتها ضعفی

رهبران، شان به سران وروي با سرسپردگیدنبالهگذاران هر گروه و سازمانی درغیاب مشارکت فعال و خلاق و همه جانبه افراد وپایه

کنند و با ز همان می بینی و حالت فعال مایشایی سوق پیداطلبی وخودبزرگبه رهبري،  کیفیفعال و يبه علت کمبود نیروها

بیهوده سازد و یا به هرمی از درون متلاشی ومی آید و گروه جمع و سازمان را ویرانمی رعیتی پیشداستان امام امتی و یا ارباب 

  کند.می تبدیل

سپارند و ظاهرا اعتمادي خاموش به او دارند. یگزینند و ریش وقیچی را دست او مکه مدیري برمییک آپارتمان را در نظر بگیرید

دهند. مدیر دغدغه را ترجیح میروي بیهگذارند و دنبالمی ر امور اداره آپارتمان کنارداما نظارت و مشارکت فعال و خردمندانه  را 

اشتباهات پیاپی دچار شود. که درغیاب نظارت و مشارکت فعال جمع ساکنان به بیراهه و با خستگی وآپارتمان بسیار احتمال دارد

کوبند. مثلا شاه را از بین بردیم و حالا بسیاري می شورند و او را بر زمین گرممی پس ناگهان بعد از مدتی خاموشی دنباله روانه بر او

خلاق سرنوشت خود و نتوانیم آگاهانهسران بمانیم و. آیا ما همواره باید آویزان رهبران و"برش بباردقنور به  ":گویندمی نابخردانه

  و اربابان آنان به در آوریم؟ و ولایترا از چنگ سلطنت 

تولیدي به ویژه براي بسیاري از جوانان ایران که به نحوي گسترده در معرض بیکاري و بیهودگی و رهنگیف،  فنیی،مراه رشد عل

هاي دیوان سالارانه تواند از مسیر آن سازمانهرگز نمینی سرمایه و شدت مضاعف آن در ایران اران جهحهستند، با توجه به وجود ب



ي پژوهشی فعالیت داشته وها د. نگارنده خود سالیان سال در بخشي حاکمیت عبور کن حکومتی وبه اصطلاح خصوصی زائده

خواران زیرا رانت احترام متقابل و پایدار موفق نبوده است.خلاقیت جمعی و حتا نیازهاي معیشتی واظ معنویت وحد.اما از لردا

ها جوان بیکار که یا از ایران بندند. چه برسد به میلیونمی يها ه اصطلاح سازمانبدر آن  ها باندباز و سفله پرور، راه را بر انسان

  معرض اعتیاد وافسردگی و... قرار گرفته اند. اند و یا در اثر بیهودگی دررفته

  پژوهشی خودگرداني تولیدي و ها ضرورت حیاتی تعاونی –ب 

هاي گذشته و دود یک سوم آن در سالحپایه صادرات نفت خام قرار داشته است. اما اینک صادرات نفت به اقتصاد مصرفی ایران بر

 "ملی شدن"تر از زمان شاه سقوط کرده است. با بیش از صد  سال سابقه صنعت نفت و حدود شصت سال که از زمان بسیار پایین

. ه استشدمی تی پالایش شده وجود ندارد و حتا بنزین نیز از خارج واردفنيها رد، هنوز امکان صادرات فراوردهگذصنعت نفت می

با توجه به ساختارهاي ،  نظامی و جنبه مافیایی آن به ویژه در قاچاق، پخش و ترانزیت مداد مخدر –اقتصاد حکومتی و عمدتا نفتی 

کشاورزي و ،  ي صنعتیها به شدت د ربرابر ضرورت توسعه اقتصادي واجتماعی در بخشنو استعماري و قوم وطایفگی  نامبرده، 

باعث ،  ي مضاعف با توجه به حجم عظیم دیوانسالاري اداري، نظامی و پلیسیها است. بحرانسایه افکندهخدماتی ایران مانع شده و

بدون پشتوانه تولیدي شده است. اربابان ،  جم نقدینگیحو گرانی لجام گسیخته ناشی از تحریم اقتصادي و افزایش صاديتتورم اق

ه کرود می فقط به چشم مردم زحمتکش و محروم ها و بحران ها تحریمکه  دودنشاندگان داخلی چنان ثروتمندندخارجی و دست

واز نفس انداختن شوند و کمرشان خم شده است. چه بسا هدف آنان خرد کردن مردم می فقر و تهیدستی خردزیر بار گرانی و

  و بالاتر از آن است.  88و اعتراضات گسترده مانند سال ها آنان در بازداشتن شان از جنبش

باعث بیکاري  ها ي دسته جمعی و خوابیدن بسیاري از کارخانهها ي خدماتی، اخراجها بخشوورشکستگی در بسیار از صنایع 

ند، همواره در رهشی اشتغال داوو پژ یي تولیدي، علمهاشخدر صنایع وب ي بالاها فزاینده است. آنهایی که با تکیه بر تخصص

سالار متکی بر تامین ي عمودي دیوانها ي خود هستند. زیرا سازمانها احترامی و افت  یا کاهش خلاقیتبی،  عدالتیمعرض بی

 هان عدالت اجتماعی براي زحمتکشان وي پاك و مستقل و آزاده را که خواها وجود شخصیتپرورند ومنافع باندهاي بالا، سفله

  پذیرند. و اطاعت کورکورانه را نمیکنندمی زیرا در برابر نوکران کمرنگ شانمحرومان هستند، برنمی تابند 

،  خواهند صداقتمی توانند به جمع کارفرمایان نامبرده بپیوندند و درعین حالخواهند و نمینان که نمیآها راه براي نبنابراین ت

ي تولیدي خدماتی، پژوهشی، ها شان حفظ کنند، در ایجاد تعاونیانراستقلال و آزادي شخصتی و عدالت را میان خود و همفک

انبه جي همه ها وه بر تامین جانی و معیشتی نیازمند احترام متقابل و خلاقیتعلا ها انس. این اندگی قرار دارننصنعتی و فرهعلمی،

  نیاز دارند به زندگی و تلاش خود براي خدمت به دیگران معنا بخشند. به ویژه از لحاظ معنوي اند و

خواهند به کارفرمایی نوکیسه تبدیل می توانند ومی توانند زیردست کارفرمایان و مدیران سرمایه باشند و نه خودمی بنابراین نه

و دردهندمی ی را از دستگاندازند. احترام و صداقت، استقلال و آزادمی دورشوند و خود را می شوند. زیرا از خود و دیگران بیگانه

میرد. می مایی دیگر فرورنتیجه خلاقیت و معنویت آنان در چنبره کار مزدي و اجبار و یا بدتر از آن با تبدیل شدن به کارف

  "خوش آمدي! ها به جمع گرگ ":تگفداد و به آنان میمی کارفرمایی بود که به کارفرمایان تازه و نوکیسه دست



هنگ رمنشی و فقدان زمینه کار گروهی صادقانه و آزاد و مستقل و عادلانه، در برابر فها به دلیل وجود رویه انفرادشاید تا سال

دیگري در  در ایران ایجاد و گسترش داد. اما راهرا ان ردي خودگها نتوان چنان تعاونی،  اي و پراکندگی مصرف و نواستعماريطایفه

تنها راه عملی تمرین دموکراتیسم ژرفاپو در ایجاد  ي ناآگاه دناله روي برده داران نداریم.ها و توده ها برابر بربریت رو به افزایش بالایی

به  و به ویژه از نوع تولیدي و خدماتی، پژوهشی و فرهنگی آن است تا در واقع بتوان گفت که ما داریم به سوي آینده و ها ان جی او

حتا از لحاظ فرهنگی و سیاسی در آن به مبارزه دهیم. شما در هر گونه ان جی او باشید ومی اي خود را رشد و تغییرنحوي ریشه 

خلاقیت خود ،  آزادگی، احترام،  توانید استقلالاظ معیشتی واقتصادي که نقشی اساسی و ریشه اي دارد، نمیحادامه دهید، باز از ل

  امه  دهید.و ادرا حفظ کنید

  ي تولید و پژوهشی خودگردانها چگونگی، و عملکردهاي تعاونی،  ضوابط –ج 

براي بررسی و ارائه چگونگی ضوابط و عملکردهاي تعاونی خودگردان که در حقیقت باید خانه و مدرسه خودبنیادي و خودسازي ما 

یی از ها تعماري حاکم، به نقد نمونهساي و نواسالارانه طایفهي هرمی و دیوانها م است علاوه بر نفی ونقد سازماناباشد، الز

با دقت و ي پیشین آن به دست آوریم وها ي قدیمی و واقعی بپردازیم تا بتوانیم سنتزي پیشرفته را از دل نفی و نقد زمینهها تعاونی

  آگاهی بیشتري از راه طی شده گام برداریم.

ي تعاونی ایجاد شده بود. گروه بنیانگذار آن از صنعتی بوده است که با انگیزهو نیمه ها پیش عضو گروه پژوهشینگارنده در سال

ها در جریان انقلاب فرهنگی به ایجاد این گروه پژوهشی و تولیدي دانشگاهیانی فرهیخته بودند که پس از بسته شدن دانشگاه

یجاد یک کارخانه متعارف دست زدند. که خود هیات مدیره پرداختند. آنان پس از طی مراحل نخستین پژوهش و تولید ابتدایی به ا

دادند. گروه پژوهشی و کارخانه نامبرده توانستند به تولید انبوه مواد اولیه براي صنایع برسند که براي می و سهامداران آن را تشکیل

اي چشمگیر در دست سهامداران رمایهو به انباشت سي تمام شده نیز داشتندها نخستین بار در ایران تولید شده بود و فراورده

  دست یافتند.

برخی از سهامداران که فرهیختگان علمی و فرهنگی پیشین بودند، با رسیدن به آن ثروت راه گم کردند. بیگانگی و از خودبیگانگی 

عراق ه جنگ ویرانگر ایران وخاتمبا رسیدن به انبوه دلارهاي نفتی کار دست آنان داده بود. طوري که با،  ايناشی از روابط سرمایه

از پایان یافتن جنگ بسیار ناراحت بودند و از ایران  ،ي آنان شده بودها که باعث سقوط بهاي دلار 598و پذیریش قطعنامه ي 

  رفتند. 

دهه شصت گروه پژوهشی نامبرده راه خود را از کارخانه جدا کرد و راه تعاونی خودگرانی را پیش گرفت. این تعاونی در نیمه دوم 

سرمایه تنها به صورت وسایل تولید و پژوهش بوده و بر ثروت پولی  تن بود که انباشیایجاد شد و از ضوابط عملی نانوشته آن ا

کنان مناسب و عادلانه بود. راي که در ایران تازگی داشت، بالا گرفت. حقوق کازود. کار تولیدي مواد اولیهفاسهام داران نمی

تولید نیمه صنعتی و طراحی و مهندسی، برق و تاسیسات، حسابداري و تدارکات با اینکه انتخابی نبودند، زیرا مسوولان آزمایشگاه،

شدند. اما به جا و لایق و مورد تایید می تیم که انتخابی باشند، بلکه از سوي رییس هیات مدیران برگزیدهشمجمع عمومی ندا

  ند. کنان بودرپژوهشگران و تولیدکنندگان و دیگر کا



باعث با وجود طوانی بودن ساعات و سختی کار، فضایی صادقانه، صمیمانه با رعایت استقلال و آزادي و احترام متقابل برقرار بود و

  پژوهشی و تولیدي گردیده بود.،  خلاقیتی کم نظیر در امور علمی

و نتایج کار در ارزش افزوده برقرار بود. تعاونی در  ها نديي نیازها و توانمداد و عدالت  بر پایهمی نفر را نان اهتعاونی ما داشت  ده

داد که دیگر قادر به حضور در سرکار نبودند. این از نقاط قوت  طی سالیان طولانی داشت نان زن و فرزند و خانواده کسانی را می

  کرد. می بسیار درخشان آن تعاونی بود که بدون عنوان تعاونی داشت در عمل بدان عمل

  ي دیگر گسترش یابد و بازتولید شود؟ها ببینیم نقاط ضعف آن چه بود که نتوانست دوام آورد و در وجود تعاونیاما 

را کیفیت اجتماعی غالب اعضا و کارکنان هنوز به آن درجه از یربید. زچمی نخست آنکه کمیت اعضاي تعاونی بر کیفیت آنان

د. نتیجه رهدایت جمعی و پایدار تعاونی را فراهم  آویده بود تا بتواند رهبري وخلاقیت اجتماعی و فرهنگی نرس،  یگاستقلال و آزاد

گذار تعاونی باقی ماند. با وجود آنکه دلسوزي و آن کمبود کیفیت جمعی بود که ایجاد و هدایت تعاونی، متکی بر فردیت پایه

ي غلبه احساسات به علاوه،  و پوپولیسم غالب بر تعاونی زبانزد بوده و هست، اما پوپولیسم ما وفرهیختگی و فداکاري نامبرده عالی 

 گذار بیشتري داشتیم،مهربانانه، مانع گزینش بخردانه اعضا و کارکنان کثیر در گروه پژوهشی گردید. هر گاه افراد کیفی و پایه

خودگردان و همگرا تقسیم ،  قلنفر با کیفیت ناکافی در یک تعاونی به دو یا سه تعاونی مست ها توانستیم به عوض گزینش دهمی

  ي دیگر کار پیدا کنیم.ها تعاونی در موسسات و کارخانهال براي افراد معدود و نامناسب برايحشویم. درعین 

چون و چرا در ظاهر و روي و اطاعت بیاستقلال شخصتی لازمه تعاونی را نداشتند. دنبالهبرخی افراد بودند که خلوص و صداقت و

عمومی به عنوان هی در باطن و در روابط واقعی حاکم بود. بنابراین امکان تشکیل مجمعافردگیرایی و خودخون وضدیت با دیگرا

سر غذا یا ،  یزني عادي ها ییآا حتا در گردهم راعضاي جدید در کار نبود. زیکننده و برگزیننده مسوولان وترین ارگان هدایتعالی

  شد. می از فقر تربیتی و فرهنگی گریبانگیر جمع هاي ناشیو تناقضر تضادهاگجاهاي دی

براي  ها اظ فرهنگی و اجتماعی داشتیم، همانحما اگر چند نفر آدم توانمند، صادق، آزاد و مستقل و غیر نوکرماب و خلاق از ل

، پژوهشی، خلاقیت و توانستند علاوه بر دستاوردهاي علمی، صنعتیمی کردند  ومی بخردانه ي آن کفایتتعاونی و هدایت جمعی و

خودساختگی را رشد و گذار یک تعاونی تازه شوند وخود پایهيمعنویت اجتماعی و فرهنگی نیز داشته باشند و هر کدام نیز به نوبه

  رش دهند. تگس

و هیات بر در مجمع عمومی اي برالازم بود جمع اعضا و دست کم در آن زمان مسوولان واحدها خود سهامدارانی با سهام و حق ر

توانست هم به تمام اعضا با مسوولان واحدها باشند. اما سهام گروه پژوهشی فقط در اختیار خواص بود و به عموم تعلق نداشت ونمی

تناقض با روحیه جمعی و دچار فقر که درسهام برابر تعلق داشته باشد. زیرا نخست این که واگذاري رسمی سهام به افرادي

داد. دوم این که واگذاري سهام به خواص بر پایه می جمع را در معرض تهدید قرار ها زنگاههد، سربشخصیتی و فرهنگی بودن

استقلال شخصیتی و  "اعتماد و اعتماد متقابل"اي و یا مرید و مرادي بود. در این گونه اعتمادي مانند اعتماد خانوادگی و طایفه

انتقاد از رهبري فردي از یک سو وزد. بر عکس افراد مستقل و خلاق به خاطرخواهانه و صادقانه حرف اول را نمیآزادگی وعدالت



و  نسبت به گزینش نوکرمابی بودندا مخالف روابط طایفه اي وراعتمادي قرار داشتند. زیروي دیگران از سوي دیگر مورد بیدنباله

  افراد غیرمسوول و ولنگار اعتراض داشتند.

برابر به اعضا و دست کم  تمام مسوولان فقدان سرمایه در دست آنان و تکیه بر مالکیت خصوصی ارائه سهام مانع دیگر در

درجه نخست به علت  در ،  گذشتمی گذاري تعاونیه سال که از پایهدسهامداران خاص بوده است. اما در نهایت پس از حدود دواز

تجربی و فرهنگی جمعی از سوي دیگر و ،  کمبودهاي اجتماعی کمبود اعضاي کیفی از لحاظ پژوهشی و تولیدي و فنی از یک سو و

بست رسید وکاهش درآمدها و رفتن بسیاري از نیروهاي فعال به سوي کارهاي خصوصی یا استخدامی متعارف بود که تعاونی به بن

دي و فنی رو به روکود با اعضاي باقیمانده که دستشان به جایی دیگر بند نبود و با همان فقر فرهنگی و درجا زدن تولی نمیا

تصمیم هیات مدیره و اخراج برخی درآمدهاي کاهنده قرار داشتند، دیگر تاب تحمل یکدیگر را از دست دادند. در نتیجه تعاونی با

  اعضا به تعطیلی کشانده شد.

دیگر در شمال ایران را ي تعاونی عضویت یک هسته،  تعاونی نامبردهدهه شصت پیش از عضویت درهاي پیش ازنگارنده در سال

ي ها برعهده داشته است. هدف از آن ایجاد یک هسته ي تولیدي کشاورزي و پیشه وري خودگردان بود که پژوهش در زمینه

سیاسی و تاریخی را براي تکمیل خودگردانی و  خودسازي سرلوحه کار خود قرار داده بود. امکانات تولیدي و خدماتی و ،  اجتماعی

معیشت افراد  تضعیود آغاز شده بود. یده بود و تولموانت خودرو و ... فراهم آ،  وري، مسکنباغ مرکبات، مغازه پیشهمسکونی مانند 

ریزي جمعی و دقیق یی اعضا کافی بود. اما باز از لحاظ کیفیت اعضا در برنامهآمطالعه و پژوهش و گردهم خوب بود و فرصت براي

کمبود وجود داشت. درست این است که نگارنده با انتقاد از خود آغاز کند که در تعاونی هاي حیاتی  و اجراي وظایف و ضرورت

  پژوهشی بعدي نیز هنوز حل نشده باقی مانده بود.

خورد و می از همان روابط قدیمی هرمی آبروي بیشتر اعضاي تعاونی چشمگیر بود ومرکز بینی در برابر دنبالهخودطلبی ورهبري

ي اقتدارگراي قدیمی به جاي سانترالیسم دموکراتیک ها زاب و سازمانحاقتدارگرایی و فردگرایی خرده بورژایی داشت. اریشه در 

ي هرمی اقتدارگرا ها با جریان يل و خودگردانی داراي مرزبنداظ استقلاحاند. با این که ما از لداراي سانترالیسم دیوانسالارانه بوده

ط و ببینی بود که باز سایه رواه علت کمبود استقلال و اعتماد به نفس لازم ناشی از فقدان روشنست بخاما در درجه ن،  بودیم

بینی در باره شرایط مشخص و تاریخی و  برنامه یک گام به پیش ما بود کرد. فقدان روشنمی سلسله مراتب طایفه یا بین ما عمل

  داد.می دیگر میدان روي دیگران از سويکه به رهبري طلبی از یک سو و دنباله

ازاي خمودگی ناشی از بهي  شدید، میدان را براي ماجراجویی به عنوان ماها احساس سردي و گاه بیهودگی ناشی از سرکوبی

هاي اجتماعی و سیاسی و تاریخی بود که در یافتن یک گام به پیش ما حیاتی بود. اما کرد. راه اصلی ما پژوهشمی سرکوب  هموار

دهد و به می ت تدریجی روحیه قرارفبینی انسان را در شرایطی با امشی روشن و درستی براي آن نداشتیم. فقدان روشنراه و خط 

حتا نبود عناصر کیفی در جمع به عنوان تکیه گاه براي دهد. کمبود ومی تدریج اعتماد به نفس و اعتماد به یکدیگر را کاهش

متوقف شد و واحد تصادف و از دست دادن عضو اصلی تعاونی بود که پیشروي کاملاپیشروي جمعی عمومیت داشت. در نهایت با

  خواهد. می نامبرده به تدریج از هم گسیخته گردید. هدایت جمعی برنامه مشخص و روشن بینی



و تحلیل مشخص و یم. آنان پیشه ور بودند و نگارنده پژوهشگر بود. برنامه روشن ددار نبوغنگارنده و دوستان شمالی هیچ کدام با

 تدارکاتی بهاسازي مال، مسکونی، وي پراتیک مشخص نداشتیم و کیفیت عمومی پایین و ناکافی بود. بیشتر به امکانتاریخ در باره

از پیشبرد قوي و دقیق مطالعات مشخص و لازم در راستاي به دست یی بودیم وآ تهیه مکان گردهمدادیم و به دنبال خرید باغ ومی

  آوردن تحلیل مشخص براي ره یابی در راستاي رشد کیفی خود غافل بودیم. 

توانیم موارد زیر می وي کیفی و پایدار در شرایط کنونیحبراي تعیین ضوابط و چگونگی عملکرد صحیح تعاونی و براي ایجاد آن به ن

  گردد و درنتیجه به صورت اجرایی درآید: لح و تکمییحو تبادل نظرها تص ها طح  کنیم تا در بحثرا پیشنهاد و م

تعاونی باهدف تامین اجتماعی و معیشت و نیاز به کارخلاقانه جمعی و در راستاي ارتقاي فرهنگی و آگاهی کیفی جمع اعضاي -1

آن تشکیل شود. هدف اصلی رسیدن به کیفیت انسانی تراز نوین است.

که مجمع عمومی اعضاي تعاونی عالی کندمی م مداوم و ژرفاپو در ارتقاي کیفیت افراد و جمع تعاونی ایجابسضرورت دموکراتی-2

ریزي، و تعیین حقوق و دستمزدها بر پایه نیاز افراد و گیري باشد. گزینش مسوولان، برنامهث و تصمیمحب،  ترین ارگان بررسی

اصل در اقناع کامل روي تصمیمات است. در صورتی که با کفایت مذاکرات که تعین آن با شود ومی کارایی و کیفیت آنان تعیین

توان ملاك تصمیم آراي دو سوم را می نراي دوسوم اعضاي تعاونی است، به نتیجه مشخص نرسیدند و بر سر دو راهی ماندند هما

افراد به تصویب رساند.ه با امضاي سرا در صورت جل ها گیري قرار داد و نتایج و بحث

ي فوق العاده نیز ها شود و اما جلسهمی ي مجمع عمومی با صالح دید آن در مجمع و به عنوان مثال هر ماه یک بار برگزارجلسه-3

شود.می یین و تشکیلعم آرا توبا راي گیري هیات مسوولان روي دو س

سال دیگر بر پایه قانون ارزش و بر زمینه اقتصاد پولی و  ها تا ده وجود این که در آغاز و شایدخودگردان باتعاونی دموکراتیک و-4

هدف تامین اجتماعی و تواند بامی گیرد،می کالایی شکل گیرد و ادامه یابد، اما با وجود آنکه در چارچوب روابط سرمایه قرار

 درشرکتی مدنظر قرار دهد و اشیه سودحمعیشت اعضاي تعاونی، احترام و خلاقیت و معنویت جمعی را به جاي هدف کسب 

استاي انسانی و خودتربیتی انسان تراز نوین هزاره سوم رشد کند.ر

د و پژوهش شرط لازم در پیوند و همگونی با اعتلاي فرهنگی، اجتماعی، و معنوي انسان در تعاونی به یفناآوري فرامدرن در تول-5

وري فرامدرن باشد تا هم توجیه اقتصادي پیدا کند وهم زمینه را براي عنوان شرط کافی مطرح است. تولید تعاونی باید بر پایه فنا

د و پژوهش دانش بنیان فراهم آورد. تا تعاونی بتواند زمینه فناوري لازم براي ایجاد کیفیت جمعی خردمندانه را بر پایه دانش و یتول

سوي دیگر  زطلبی خواص انه از یک سو و رهبريفرهنگ بالا پیدا کند و دمکراتیسم فعال و جمعی را به جاي روابط دنباله روا

و چیزي به عنوان سودحد رفع نیازهاي معقول بدهددرمعیشت اعضاي آن راکفاف درآمدتعاونی بایديدصاتبنشاند. ارزش اق

رهاي تولیدي رش سرمایه تولید (وسایل و ابزاتکه مازاد فقط به صورت افزایش و گسلنقدي به صندوق اعضاي تعاونی برنمی گردد، ب

آید.می و پژوهشی از یک سو و مواد اولیه و  کمکی از سوي دیگر) در

تیار بر ابزار و وسایل و شرایط تولیدي و پژوهشی براي اعضاي تعاونی در انطباق قرار ختعاونی تولید و پژوهشی مالکیت و ادر- 6

کشی و اجبار اقتصادي وکارمزدي قرار دارد، اختیارهدارند و بر خلاف صنایع و  کشاروزي و موسسات  خدماتی که بر پایه بهر

گیرد. در  تناقض با مالکیت و اختیار انحصاري کارفرمایان قرار نمیدانشگران بر ابزار و وسایل و شرایط تولید و پژوهش در تباین و

و کار متعلق به جمع اعضاي اختیاردار کار خود هستند یدکنندگان  پژوهشگران و هم صاحب و هم تول،  واقع جمع  اعضاي تعاونی



نیست. زیرا باز مانند صنایع و موسسات متکی بر اجبار اقتصادي و بهره کشی ازتعاونی است. بنابراین استخدام کارگر مزدبگیر مجاز

 رارمزدي فاقد آن اختیارات قمالکیت و اختیار بر وسایل وابزار و شرایط تولید و پژوهش در تناقض با نیروي کار،  نیروي کار

 دهد.می کشی از نیروي  کار سوقگیرد و در نتیجه به تدریج باز تعاونی را به سمت همان صنایع و موسسات هرمی متکی بر بهرهمی

انی، تاسیسات و نوسازي و بازسازي را مو قراردادهاي معقول و عادلانه، کارهاي ساخت ها توان به صورت پیمانکار موقت با هزینهمی

رد. اما تولیدکنندگان و پژوهشگران و مسوولان فنی و حسابداري و بازرگانی و... در واقع اعضاي تعاونی با سهام و به پیمانکاران سپ

تصمیم گیري است. ترین ارگان حق راي برابر هستند و مجمع عمومی آنان عالی

در تعاونی است. کیفیت کیفیت و خلاقیت در کار دانش بنیان و تخصصی از شرایط لازم براي عضویت ،  علاقه و تلاش-7

درك اهداف تعاونی و برخورد فعال در نقد و اظهارنظرهاي جمعی و تصمیم م برايزاجتماعی و آگاهی و رفتار فرهنگی و دانش لا

بررسی و راي گیري با دو دهند. پذیرفتن اعضاي جدید با بحث ومی ر تعاونی را  تشکیلد، شرایط کافی براي عضویت  ها گیري

گیرد.مجمع عمومی انجام می سوم آرا در

توانند ایجاد شوند و به زندگی خود ادامه دهند. زیرا هدف می تند کهسه ها در شرایط بحران اقتصادي و اجتماعی این تعاونی-8

ه سر تواند در نقطمی ارتقاي همه جانبه انسانی است. از لحاظ این که تعاونی حتا، تامین اجتماعی اعضا و خلاقیت وها اصلی تعاونی

به سر نیز به تامین معیشت و خلاقیت خود ادامه دهد و مازاد و سود پولی مطرح نیست، در برابر بحران از صنایع و موسسات متکی 

است. پایدارتر کشی هبر حاشیه سود و بهر

ارزش افزوده آنان، عزل و نصب مسوولان، تعیین حقوق اعضاي تعاونی بر پایه نیازهاي معقول و نیز با توجه به نقش و اهمیت و -9

توسط مجمع ،  تحصیلی و اجتماعی و  فرهنگی،  و به منظور تشویق اعضا در راستاي رشد علمی و فنی ها کار ومهارتيسابقه

گیرد. تعداد اعضاي تعاونی و ابعاد تولیدي و پژوهشی آن باید طوري باشد که از نظارت و می عمومی و با راي دو سوم اعضاي صورت

مجمع عمومی خارج نشود. تعاونی به جاي بزرگ شدن و هرمی شدن وغیرقابل نظارت و کنترل شدن توسط مجمع تصمیم گیري 

توانند در عین استقلال عملی و سازمانی در شوراهاي می تقسیم شود. چند تعاونیي زنده، به موقعها عمومی باید مانند سلول

ادامه دهند.  یاري متقابلهمگرایی ودهند بهمی هماهنگی که تشکیل 

،  گزیند که در فاصله جلسات مجمع عمومیمجمع عمومی از میان مسوولان برمینفري را5هیات مدیره اجرایی سه یا -10

نماید و مانند هر کدام از مسوولان می و فقط در چارچوب مصوبات مجمع عمومی فعالیتمسوولیت اداره تعاونی را بر عهده دارد

ي مجدد است.دعزل و نصب و ترکیب بندرهر جلسه مجمع عمومی قابل 

توان یک دوره آزمایشی سه ماهه درنظر گرفت. طول زمانی  این می براي جذب اعضاي تازه از میان افرادتوانمند وصادق-11

دوره را باید به تصویب مجمع عمومی رسانید. آغاز دوره آزمایشی با نظر مجمع عمومی وعضویت دائمی نیز در پایان دوره آزمایشی 

ام براي عضو تازه پس از تصویب عضویت دائمی نامبرده هپذیرد. تهیه و تامین ارزش سمی ر پایه اقناع کامل مجمع عمومی صورتب

توان به می پذیر است و ترکیبی از این منابع را نیزیا از طریق تامین مالی فردي و گرفتن وام شخصی امکانریق وام تعاونی وطاز 

کار برد.

ترین ارگان تعداد اعضاي تعاونی نباید فراتر از از حدودي باشد که  توانمندي مجمع عمومی به عنوان عالیوابعاد اقتصادي -12

یره انتخابی یا دسته خاصی از سهامداران، اعضا و مسوولان قرار دهد. دهیات م عالشعاگیري را در عمل تحتو تصمیمبحث وبررسی

روي از سهامداران خاص ، مجبور به دنبالهها مستقل در اظهارنظرها و تصمیم گیري توانمنديبه طوري که بسیاري از اعضا به جاي



 ها فنی و اداري از یک سو و افت کیفیت استقلال و توانمندييها علت پیچیدگیمدیره نشوند. زیرا در یک مجتمع بزرگ بهو هیات

تمام ، خاصی از مدیران با وجود انتخابی بودن ظاهريي آید که دستهمی بر اثر پرشماري افراد از سوي دیگر عموما وضعی پیش

ا ی شود ومی سالاري هرمی تبدیلگیرند. این وضعیت به تدریج مانند شوروي سابق به همان نظام دیواناختیارات را به دست می

اسی مستقل و خودگردان ادامه داري است. بنابراین دیگر نمی تواند به عنوان تعاونی با دموکردست بالا مانند پارلمانتاریسم سرمایه

رود. می دیوانسالاري و پارلمانتاریسم از بینع الشعاتحدهد و مدنیت رشد یابنده و افقی تعاونی ت

ي بزرگ با تولید انبوه و صنایع دودکشی از لحاظ اهمیت وازده فنی واقتصادي، به تدریج ها اکنون در آغاز هزاره سوم مجتمع-13

دهند. نقش می موسسات کوچک وبه اصطلاح ریزومیاداري دارند جاي خود را بهو موسسات بزرگ خدماتی و ها مانند دولت

 اداره جوامع در باربر ساختارهاي عمودي وهرمی افزایش پیداي فرامدرن دارد در اقتصاد وها بنیادها و موسسات مجهز به فناوري

براي ژرفا بخشیدن به دموکراتیسم و خودگردانی جمعی نسبت ،  بنیان بودنشاندانشکند. بنابراین امکان درونی آنان با توجه به می

رود.می آساي قدیمی و هرمی دارد بالابه صنایع دودکشی وغول

تعاونی رشد یابنده براي این که واقعا تعاونی بماند و در اجراي اهداف کیفی بلند مدت خود ژرفا پیدا کند باید به موقع تقسیم شود 

ت دادن اعضاي تازه دست به ایجاد  کبا شرتر  وي مستقل و تازه ایجاد کند. مثلا با انفصال برخی از اعضاي باتجربهها اونیو تع

  تبط بزند.رهاي تازه و متعاونی

از ي متحد هر کدام ها شید. این تعاونیختوان در یک شوراي هماهنگی کنفدرال تحقق بمی ي متعدد و گوناگون راها اتحاد تعاونی

شان در شورايریزي و عملکردها نسبت به شوراي هماهنگی استقلال کامل دارند و خودگردانی را ضمن هماهنگیاظ برنامهحل

، ها واتحاد عمل ها هماهنگیدرازمدت،ت ودماساسی کوتاه يتوانند در بسیاري از خطوط و برنامه هامی کنند. امامی متحد حفظ

  اجرا کنند. ا بر پایه تصویب آنها در مجامع عمومی مستقل برقرار ورمتقابل يها یاريتبادل نظرها و

خودگردانی ،  دستاوردهاي فناوري فرامدرن در پرتوي فرهنگ اجتماعی تعاونی باعث حل تضاد میان کار فکري و کار دستی-14

ي ها ادهاي هرمی و دیوانی است. تعاونیي فرامدرن و بالاخره رهایی مدنیت از دین و دولت و دیگر نهها ریزومی همپاي ان جی او

مرکزیتی ي فرامدرن تابع و گوش به فرمان هیچ مرکزیتی بیرون از خویش نیستند و حتا شوراي هماهنگی میان تعاونی به منزله

تعاونی در است که تابع مجامع عمومی است. هر تقلید نیست. بلکه بر عکس این شوراي هماهنگی سالارانه براي اطاعت و یادیوان

کاملا باید آزادانه و با تصویب هر کدام از  ها نگیهبنابراین هماکند ومی برابر شوراي هماهنگی مستقل و خودگردان عمل

ها نظر دارند و در بحثي دیگر و یا با شوراي هماهنگی آنان اختلافها تعاونیعمومی انجام گیرد. در مواقعی که یک تعاونی بامجامع

ی توانند هم نظري پیدا کنند. آن تعاونی باید مستقل و طبق نظر خود عمل کند و تبعیت و اطاعتی کورکورانه و نم ها و بررسی

در عین همگرایی و هماهنگی  نها مطرح است.  ها دنباله  روانه در کار نیست. اتحاد مستقلانه و خودگردانی تعاونی

هایت ژرفا بخشید و خلاقیت و کیفیت فردي و جمعی اعضا را شکوفا ساخت و نتوان هر چه بیشتر تا بیمی را ها دموکراسی درتعاونی

ي واقعی رشد و تحقق دموکراسی ست که عرصها پوپشت سر گذارد. تعاونی حقیقی ژرفامرزهاي روابط پول کالایی سرمایه را 

راسی حقیقی نیست. زیرا هر درمعناي حقیقی آن یعنی تعیین سرنوشت انسان به دست خویش است. پارلمانتاریسم دولتی دموک

شت انسان وو حق تعیین سرنباشند ءدهد تا فعال مایشامی ن و دولتاچند سال یک بار ریش و قیچی را دست به اصطلاح نمایندگ

  به دست خویش را زایل سازند. 



فناوري فرامدرن و تولید ووزش جوانان در راه اعتلاي فرهنگی کیفی بر پایه مآعرصه حقیقی رشد و گسترش دموکراسی، تمرین و

  رانند. می سالاري را عقبند دیوانریی است که در اتحاد وهمگرایی با یکدیگر داها واقع ان جی اوتی اجتماعی ومبارزاتی دریفعال

، مغازه، ارتباط مانند کارخانه، مزرعهسالارانه جدا افتاده و بیي هرمی دیوانها تامین معیشت و آموزش و اعتلاي فرهنگی رد عرصه

ي ها و ان جی او ها نیست. تعاونیمیسر ،ابط بهره کشی سرمایه قرار دارند و بنابراین کمبود دارندومدرسه و دانشگاه که بر پایه و ر

امان وخدمات، معیشت، آموزش و اعتلاي فرهنگی و کیفیت معنوي اعضا به صورت تتوانندعرصه ي تولید،می مکمل و یک پارچه

هشگاه و... وو پژه و دانشگاهرمزرعه، اداهدف اصلی دیگر کسب سودخصوصی صاحبان امتیاز در کارخانه، ها ینباشند. زیرا در ا

هاي هستی مادي و معنوي انسان است و سرمایه اصلی و حقیقی و عالی ترین فراورده ینیست. بلکه هدف اصلی  اعتلاي زندگ

  بیکران خود انسان است. 

  به امید رهایی
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